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به‌واسطه تعامل و دیالکتیک با دانش‏آموز سرتق‏اش، به شجاعت و 
شهامت لازم برای تغییر خودش رسیده و اگرچه دست به یک عمل 
انتحاری می‏زند اما در پــس آن خود عزتمندش را احیاء می‏کند. 
او با ازخودگذشــتگی به خودش می‏رسد، پوســت می‏اندازد و به 
معلمی محبوب تبدیل می‏شود. پل که دچار انحراف چشم است 
در پایان وقتی از اتاق مدیر بیرون می‏آید به پرسشی که قبلًا تالی از 
او پرسیده که نمی‏دانم باید به کدام‏یک از چشم‏های او نگاه کنم؟ 
پاسخ می‏دهد و چشم سالمش را نشان می‏دهد تا استعاره‏ای باشد 
از اینکه حالا او دنیا و زندگی را با چشــم دیگری می‏نگرد، با چشم 
سالمش نه آن چشم معیوب و منحرف. »جاماندگان« در عین اینکه 
رگه‏های کمدی دارد اما از غنای دراماتیک هم برخوردار است و با 
فیلمنامه‏ای مستحکم و مســتدل، قصه تحول آدم‏هایی را روایت 
می‏کند که از ناســازگاری به همدلی می‏رســند. همه آنها زخمی 
روابط انســانی هســتند اما در درون یک رابطه انسانی زخم‏های 
خود را ترمیم کرده و همجواری با هم را به تجربه‏ای شیرین تبدیل 
می‏کنند. گویی کارگردان می‏خواهد تایید کند که شــادی امری 
بیرونی نیست که مثلًا به‌واسطه جشنی همچون کریسمس محقق 
شــود، بلکه شــادی امری درونی اســت که از کیفیت روابط ما با 
دیگران برساخته می‏شود. به قول اروین یالوم: »انسان‏ها از رابطه 
به وجود می‏آیند، در رابطه رشد می‏کنند، در رابطه آسیب می‏بینند 
و در رابطه ترمیم می‏شــوند. همه چیز به رابطه‏ها مربوط است!«. 
درعین‌حال می‏توان »جاماندگان« را سرشار از مضامین نمادینی 
دانســت که تصویری از طرد و انزوای هر انســانی در جامعه مدرن 
امروز را بازنمایی می‏کند. ازاین‌منظر فیلم را می‏توان روایتی و حتی 
نقدی بر مدرنیته پرشتاب جامعه آمریکایی دانست که خیلی‏ها از 
آن جا مانده‏اند و نتوانســته‏اند خود را با شتاب تحولات آن همسو 
و منطبق کننــد. به‌عبارت‌دیگر »جاماندگان«، قصه جاماندگی از 
جهان ملتهب مدرن اســت که به ســرعت تغییر می‏کند و فرصت 
چندانی به افــراد برای انطباق خود با این شــتاب نمی‏دهد. این 
نه‏فقــط ویژگی جامعه آمریکا که خصلت جهــان مدرن و مدرنیته 
اســت که شکاف و پارادوکســی بین جهان بیرونی و جهان درونی 

آدم‏ها ایجاد کرده و به سردرگمی و سرخوردگی آدم‏ها دامن می‏زند. 
آدم‏هایی که نمی‏توانند خود را با جامعه مدرن و ملزومات آن تطبیق 
داده یا در سازگاری با آن دچار تاخیر می‏شوند و درنهایت از جامعه 
جا می‏مانند؛ جاماندنی که با یک تراژدی انســانی همراه شــده و 
با افســردگی و اضطراب برساخته از زیســت-جهان مدرن همراه 

می‏کند؛ جهانی که »خود« یک امر ذات قائم نیست بلکه سوژه‏ای 
برساخته از ارتباط با »دیگری« است؛ دیگری‏ای که به‌قول سارتر، 
جهنم است اما راه رســتگاری در جهان مدرن از تعامل با دیگری 
می‏گذرد و رهایی فرد به رهایی دیگری وابســته اســت تا کسی از 

فرآیند رشد جا نماند.

هم‏گام با شهسوار ایمان
 تأویلی بر کتاب »ترس و لرز« 

اثر سترگ »سورن کی‏یرکگارد«

در کتــاب »ترس و لرز«، ما شــاهد بازخوانی فلســفی 
روایــت ابراهیم و اســحاق هســتیم. آنچه فیلســوف 
دانمارکی را مصمم به نگاشــتن اثر ترس و لرز می‏کند، 
درک ایمان ابراهیم اســت بــه امر محــال، ایمانی که 
آمیخته با اضطراب قطع تعلق اســت. در کتاب ترس و 
لرز، ایمان مؤمن به‌مثابه تیغی ا‏ست که بندهای تعلق 
را از هم می‏درد. ابراهیم هنگامی که به اتفاق اســحاق 
از کوه موریه بالا می‏رود و آنگاه به دســتور خداوند کارد 
بر گلوی فرزنــدش می‏گذارد، ایمان به امر محال دارد. 
امرمحال، به‌معنای رخدادی معجزه‏وار اســت که جان 
فرزندش را نجات می‏دهد. شاید این ایمان شورانگیز، 
دقیقاً گمشده‏ی عصر ما باشــد، به‏عبارتی این ایمان 
همان محافظ الهی انسان در برابر پوچی اجتناب‏ناپذیر 
هستی اســت؛ زیرا ایمان نه از جنس تعصب است که 
انســان را به ایستایی فاهمه بکشاند، نه از جنس شک 
اســت که پایه‏های اندیشــه را بر گســل عقل بنا کند. 
ایمان اضطرابی‏است تقدیس‏یافته، موهبت مخصوص 
خداوند به بندگانی که اراده در ایشــان به قطع تعلق از 
مناسبات هســتی سوق دارد. ناگفته نماند که مقصود 
کی‏یــرکگارد از بازنویســی چندبــاره روایــت ابراهیم و 
اســحاق، تأکید بر شناســایی مفهوم اضطراب است، 
زیرا بر این باور اســت که مهمترین شــاخصه‏ی ایمان 
ابراهیم، یعنی اضطراب در روایات دینی نادیده گرفته 
شــده اســت. در فرازی از کتاب ترس و لرز، می‏گوید: 
»تنها آن‏کس که اضطراب را شــناخته اســت، آرامش 
می‏یابد. تنها آن کس که کارد می‏کشــد، اسحاق را به 

دست می‏آورد.«
مفهــوم قطع تعلق ـ که در حوزه  دینی با شــهادت 
معنا می‏شود ـ در فلسفه کی‏یرکگارد مترادف با شهسوار 
ایمان اســت. اطاعت از اقتــدار الهی، نزد شهســوار 
ایمــان برتر از داوری عقلانی خود اســت. این تطمیع 
یادآور اخلاق کانت و تقدیرگرایی شوپنهاور است اما با 
تفاوتی عمیقاً استثنایی که من آن را »عشق« می‏دانم، 
زیرا کی‏یرکگارد بیش از آنکه به‏دنبال ریشه‏ای عقلانی 
برای مفهوم ایمان باشد، جست‏وجوگر ریشه‏های قلبی 
است. این کنکاش او را به جایی می‏رساند که در کتاب 
تــرس و لرز می‏گوید: درســت در جایی که عقل پایان 

می‏یابد، ایمان آغاز می‏شود.
او شهسوار ایمان را، به‌نوعی قهرمان مفقودشده 
دنیــا می‏داند. می‏گوید: »عصر ما ایــن عیب را دارد 
کــه قهرمان نمی‏آفریند، این حســن را هــم دارد که 
کاریکاتورهای اندکی ایجاد می‏کند.« کنایه‏ی آشکار 
در این گزاره، روشن می‏کند که کی‏یرکگارد نیز مانند 
شکســپیر، طالب قهرمان است. او بازگشتن به عهد 
عتیــق و تراژدی‏های شکســپیر را آرزوی روحی خود 
می‏داند. البته شهسوار ایمانِ کی‏یرکگارد یک برتری 
غایی بر افتخارجوییِ قهرمان‏های شکســپیر دارد و 
این برتــری همانا ایمان اســت و ادراک الهی مفهوم 
اضطراب. کی‏یرکگارد ایمان را به‌مراتب بالاتر از اخلاق 
می‏دانــد و از تعلیق روایــت ابراهیمــیِ آن به‏عنوان 
غایت‏شناســی امر اخلاقی یاد می‏کنــد؛ غایتی که 
بدون در نظر گرفتن مفهوم »اضطراب و پارادوکس«، 
ابراهیــم را تا ســر حد یــک قهرمان تــراژدی تقلیل 
می‏دهد. زیرا اگر تعلیق از روایت ابراهیم کنار گذاشته 
شود، روایت بدل به یک تراژدی غیرقابل درک خواهد 
شد. کوشــش اصلی او برای تفسیر غایت شناختی 
»تعلیق، اضطــراب و ایمان«، در روایت ابراهیم اتفاق 
می‏افتــد. او ایمان را یک معجزه قلبــی می‏داند و در 
ادامه آن را به شــور تشــبیه می‏کند. نکته موردتوجه 
اینجاســت که او بــر ضرورت مفهوم اضطــراب برای 
تحقق‌یافتن ایمان تاکیــد دارد. در ادامه، او در جایی 
مسئله‏ی فرقه‏گرایی را با بی‏رحمی تمام نقد می‏کند 
تا مبادا از فلسفه او تعبیری موافق با فرقه‏گرایی انجام 
شــود. او در بــاب فرقه‏گرایــی، در بخش »مســائل« 
از کتــاب ترس و لــرز می‏گوید: »شهســوار حقیقی 
ایمان همیشــه در تنهایی مطلق به‌سر می‏برد، حال 
آنکه شهســوار دروغین فرقه‏گراست. این فرقه‏گرایی 
کوششی اســت برای بیرون جســتن از معبر باریک 
پارادوکس و تبدیل‌شــدن به یک قهرمــان تراژدی به 
بهای بسیار ارزان. قهرمان تراژدی یک کلیت را بیان 
می‏کند و در راه آن خود را به‌هرشکل قربانی می‏کند. 
اما دلقکِ فرقه‏گرا به‌جای اینها، تأثیر خصوصی خود را 
دارد. شهسوار ایمان پارادوکس است، به عبارتی فرد 
است و مطلقاً چیزی جز فرد نیست، بی‏هیچ ارتباط 
و ملاحظه‏ای. آنچه فرقه‏گرای حقیر قادر به تحملش 
نیست، وحشت اســت.« به‌راستی شهســوار ایمان 
یگانــه وارث بر حق »وحدت« اســت. خوانش کتاب 
تــرس و لرز، تجربه دســت‌یافتن به ادراکــی الهی از 

مفاهیمی نظیر اضطراب، عشق و ایمان است. 

+++

اندیشه

فیلم سینمایی »آناتومی یک سقوط«، روایتی است چندلایه که بر بستر کالبدشکافی 
یک پرونده جنایی به آسیب‏شناســی رابطه یک زوج نویســنده می‏پردازد. اما این 
همه‏ی دســتاورد درام‏محوری نیست و در زیرلایه اثر می‏توان راهی به مفهوم اصیلِ 
بن‏بست ذهنی هنرمند )اینجا یک نویسنده( پیدا کرد که به ظریف‏ترین شکل ممکن 

بازنمایی شده است.
ژوســتین تریه؛ نویسنده و کارگردان فرانسوی، چهارمین فیلم بلند خود را پس 
از آثاری همچون »ویکتوریا« و »پیشــگو«، براساس فیلمنامه‏ای به قلم خود و آرتور 
هراری ســاخته که در نــگاه اولیه یــک درام دادگاهی بر محور یــک پرونده مرگ و 
شبه‏قتل- خودکشی به‌نظر می‏آید. همین شبهه است که بدون اغراق و بزرگنمایی 
کلیــت فیلم را اداره می‏کند و به‌تدریج شــک و تردیدهای عمیق و ریشــه‏ای‏تری را 
نه‏تنها نسبت به مرگ مرموز ساموئل مالسکی )ساموئل تیس(، بلکه درباره ماهیت 
رابطه او و همســرش؛ زاندرا وویتر )زاندرا هولر( به‏عنوان یک زوج و حتی فراتر از آن، 
به‏عنوان دو نویســنده رقیب ایجاد می‏کند. این حرکت پیش‏رونده که بستر درام را 
فراتر از اتهام قتل، مهیای آشکارسازی ماهیت رابطه دو نویسنده کرده و در محدوده 
لوکیشن دادگاه و کلبه کوهستانی باقی می‏ماند، چیزی فراتر از چالش‏های متداول 

نویسندگی است و به یک خودزنی دراماتیک می‏ماند.
 ـاین محدودیت   ـچه در مرحله نگارش، چه در پروسه کارگردانی  اما تریه و هراری 
را به یک فرصت طلایی برای خوانشی تازه از کلیشه )عدم قطعیت( بدل کرده‏اند؛ 
آن‏هم در یک درام دادگاهی که طبعاً به‌دنبال کشف حقیقت است. درعین‌حال نقبی 
می‏زنند به فرآیند خلق و آنچه ذهن یک نویسنده کمال‏گرا را از ترس مواجهه با ناتوانی 

در آفرینش به بن‏بست می‏کشاند.
حتی شرح و بسط این مقوله با تکیه بر کلمات در قالب یک مقاله با پیچیدگی و 
احتمال نارسایی مقصود همراه است، چه رسد به اینکه آن را بر بستر درامی چندلایه 

جانمایی و زمینه‏ای برای کشف آن به‌شکلی غیرمستقیم فراهم کرد.
همانطور که اشــاره شــد فیلم به‌شکلی نامساوی بین لوکیشــن دادگاه و کلبه 
کوهستانی با تک‏سکانس‏هایی در رستوران و... می‏گذرد که البته سهم دادگاه بیشتر 
و سهم کلبه، تعیین‏کننده‏تر است. نوعی موازنه بین حقیقت و واقعیت که درنهایت 
بدون محقق‌شــدن قطعی هر یک، مفهــوم حقیقت/ واقعیت را از ظنِ شــخصی 
مخاطب بازنمایی می‏کند. همه این پیچیدگی‏های ملموس به‌واســطه زاویه‏ای که 
نویسنده و فیلمساز برای تاباندن نور بر هسته ملتهب درام انتخاب کرده‏اند، در بافت 
فیلم رخنه کرده اســت. زاویه نگاهی که روایت دادگاه را با تکیه بر گزارش پزشــکی 
قانونی، کارشناس جنایی، روانپزشک و پسرک کم‏بینای خانواده؛ دنیل )میلو ماچادو 
گرانر( پیش می‏برد و روایت کلبه کوهستانی را با محوریت حرف‏های زاندرا و محتویات 

فایل‏های صوتی خصوصی.
نوک پیکان یکی، قتل و دیگری، خودکشی ساموئل را نشانه گرفته که با شدت 

و ضعف پیش می‏روند. اما مهم این اســت که مُهر پایان را بر این پرونده، شــهادت 
شــاهدی رقم می‏زند که دچار ضعف بینایی است و ابهام در قطعیت روایت او موج 
می‏زند. درواقع آنچه دنیل به‏عنــوان فلاش‏بک از دیالوگ جاری بین خودش و پدر 
در داخل ماشین به‏عنوان دلیلی محکمه‏پسند برای افسردگی و خودکشی او روایت 
می‏کنــد، بر مرزی از خیال و ذهنیت و تلاش برای نجات مادر از محکومیت حرکت 

می‏کند که به‌خودی‌خود شبهه‏برانگیز است.
فلاش‏بکی هم که فیلمســاز از تصویرســازی این روایت ثبت کرده، با ظرافت و 
هوشمندی در فرم و ساختار روایی و تصویری، غیرواقعی بودن آن را به‌شکل تلویحی 

نشانه‏گذاری می‏کند.
به گفته بهتر، ما در پایان با توازنی نمایشی در درام روبه‏رو هستیم که بیشتر برآمده 
از مصلحت‏اندیشــی است تا حقیقت‏جویی و... مادر و پسر در برزخی تراژیک قاب 
می‏شــوند که هر لحظه امکان شکستن آن می‏رود؛ از لحظه‏ای بعد از تیتراژ پایانی 

تا آینده‏ای نامعلوم!
این حسی است که از همان ابتدا زیرپوست فیلم موج می‏زند؛ از لحظه آغازین 
ســکانس مصاحبه خبرنگار، زوئی ســولیدور )کامیــل رودرفورد( و زانــدرا در خانه 

کوهستانی که تحت‌تأثیر صدای گوش‏خراش موسیقی ساموئل از طبقه بالاست و 
به‌نوعی حسادت/مخالفت او را به‏عنوان یک مرد/نویسنده به‌شکل گرفتن دیالوگ 

بین آنها نشان می‏دهد...
تا نمای پایانی که زاندرا تنها در بستر، گویی بار سنگین روی دوش‏اش را نمی‏تواند 
زمیــن بگذارد. اما کدام )بار(؛ )بار( ســنگینِ گذار از محکومیــت دادگاهی یا )بار( 

سهمگینِ آغوش معنادار دنیل همان چند لحظه قبل؟!
زاندرا کدام‏یک اســت؛ یک نویسنده جاه‏طلب که از کمال‏گرایی و سرخوردگی 
شوهرش بهره برده و به افسردگی او دامن زده یا زنی که بیماری دنیل را بهانه‏ای برای 

گرایشات متفاوت خود و پایان‌دادن به یک زناشویی فرسایشی کرده یا...
همه این تعاریف می‏توانند شــمایل مه‏آلود این زن را شکل دهند و درعین‌حال 
قطعیتــی برای هیچ‏یک وجود نــدارد. آنچه قطعیت دارد، شــخصی‏ترین مواجهه 
او با خودش اســت که فیلمساز با الهام از واقعیت جهان هستی، گام به ساحت آن 
نمی‏گذارد تا مخاطب را متوجه سهمگین‌بودن قضاوت درباره این درونی‏ترین لایه 
شخصیتی کند... سقوطی به درون خویشتن که سقوط ابتدایی ساموئل می‏تواند 

استعاره‏ای از آن باشد.

وـط  ــ  سق
در خویشتن

منتقد فیلم
سحر عصرآزاد

نویسنده
مینا رادمنش

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی 
کیفی ساده یک مرحله‏ای

موضوع مناقصه: خرید لوله فولادی درزدار 12 و 16 اینچ جهت غلافی تقاضای شماره 312180287
 )2 0 0 2 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 7 5 ( ز  نیا ره  شما به  قصه  منا ه   د سا کیفی  بی  یا ز ر ا با  ن  همزما عمومی  قصه  منا رد  ا د نظر  ر  د ز  لبر ا ن  ستا ا ز  گا شرکت 

در سامانه تدارکات الکترونیکی)دولت( برگزار نماید. 

مبلغ برآورد اولیه: 19.400.000.000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  970.000.000 ریال

آخرین زمان مهلت دریافت  اسناد توسط مناقصه‏گر: ساعت16:00 روز شنبه  21/ 1402/11
آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه‏گر: ساعت 16:00 روز  یکشنبه  05/ 1402/12

 زمان بازگشایی پاکات »الف، ب، ج«: ساعت: 10:00 روز سه‏شنبه  تاریخ  1402/12/13

شرایط مناقصه‏گر:
1.ارائه تائیدیه وزارت نفت  

نی  گا کنند لید تو ز  ا ن  گا مین‏کنند تا و  ه  د بو می  ا لز ا ن  گا کنند لید تو سط  تو قصه  منا ع  ضو مو قلام  ا ص  خصو ر  د ن  ا نیر ا تو نه  ما سا یه  ئید تا .2

ه  تولیدکنند به  ط  بو مر ن  نیرا ا تو نه  ما سا یه  ئید تا و  یند  نما م  ا قد ا لا  کا مین  تا به  نسبت  نند  ا می‏تو ند  ه‏ا د نمو م  ثبت‏نا ن  نیرا ا تو نه  ما سا ر  د که 

مزبور را ارائه نمایند.

آدرس: استان البرز، کرج، میدان طالقانی، بلوارتعاون، خیابان فرهنگ، روبه‏روی تربیت 6، شرکت گاز استان البرز، امورپیمانها

نوبت اول

شناسه آگهی: 1657251

نقد فیلم  جاماندگان اثر الکساندر پین


